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شادى کردن نزد غمزده، از ادب به دور است.

تحف‌العقول: ص٤٨٩ سخن روز

فضای مجازی

اسکورت عجیب یک ستاره نوجوان
ویدیویـــی از اســـکورت نفس بازغی، بازیگر نوجـــوان و فرزند پژمان بازغی و مســـتانه مهاجر 
در پردیس رُز مال منتشـــر شـــده کـــه در جریان اکـــران فیلم »کوچه ژاپنی‌هـــا« حضور یافته 

و مـــورد توجه کاربران شـــبکه‌های اجتماعی قرار گرفته اســـت.
گفتنـــی اســـت، کوچـــه ژاپنی‌هـــا فیلمـــی بـــه کارگردانـــی امیرحســـین ثقفی، نویســـندگی 
امیرحســـین ثقفـــی و علی اصغـــری و تهیه‌کنندگـــی علی‌اکبـــر ثقفی محصول ســـال ۱۳۹۸ 
اســـت که اکنـــون در حال اکران اســـت و این روزهـــا ویدیوها و عکس‌هایـــی از بازیگران آن 
در اکران این فیلم ســـینمایی منتشر شـــده است. کاربری نوشـــت: »دیگه اینو ندیده بودم 

که نفـــس بازغی دختـــر پژمان هم محافظ داشـــته باشـــه!«
 

پایتخت7، این‌بار از تاجیکستان
ســـه سال از پخش آخرین قســـمت یکی از پرطرفدارترین ســـریال‌های تلویزیون »پایتخت« 
می‌گـــذرد؛ ســـریالی که در بحران کرونـــا تولید و در نوروز 1400 پخش شـــد؛ حـــالا خبرهایی 
دربـــاره ســـاخت فصـــل جدیـــد ایـــن مجموعه به گـــوش رســـیده اســـت. پیش از ایـــن نیز 
خبرهایـــی درباره اینکه برخی بازیگران قســـمت‌های پیشـــین در این ســـری حضـــور ندارند 

منتشـــر و واکنش‌برانگیز شـــده بود.
اکنون بعد از مدت‌ها خبر رســـید که تیم »پایتخت« در تاجیکســـتان مشـــغول فیلمبرداری 
بخش‌هایی از این ســـریال هســـتند تـــا دوبـــاره پایتخت میهمـــان تلویزیون شـــود. هومن 
حاجـــی عبداللهـــی، بازیگر ســـریال »پایتخت« با انتشـــار پســـتی در صفحه شـــخصی خود 
بـــا اعلام خبر آغـــاز کار »پایتخت ۷« نوشـــت: »شـــروع پایتخت ۷ به شـــیرینی رنگینکیه که 

بچه‌های پشـــت صحنه درســـت کردن«.
 

چهره متفاوت مناظرات
پـــس از واکنش‌هـــای کاربـــران در نقد طراحی دکـــور مناظـــرات انتخاباتی، صداوســـیما در 
حرکتی دکور مناظـــرات را در دور دوم این برنامه تغییر داد و ایـــن تغییرات نیز واکنش‌‎های 
مثبـــت و منفی دیگری را برانگیخت. کاربری نوشـــت: »اقدام صداوســـیما برای اصلاح دکور 
مناظره خوب و ســـتودنی بود. البته مناظره کلاً این شـــکلی نیست.« و کاربر دیگری نوشت: 
»در دکـــور مناظره ظاهـــراً متوجه خطـــای فاحش در نبـــود کاور در نحوه نشســـتن نامزدها 

شـــدن و دکور عوض شـــده و میز گذاشتن.
امـــا همچنان نحوه نورپـــردازی برنامه ســـیاه و ضدجذابیت و ناامیدانه اســـت.« و دیگری با 
اشـــاره به شـــایعات درخصوص هزینه دکور نوشت: »بیشـــترین انتقادها در این بود که چرا 
دکـــور کپی شـــده از اجـــاس داووس بود. نســـبت به نـــور هم انتقـــاد بود امـــا برخی‌ دیگر 
هم نوشـــته بودند کـــه در دکور برنامه، تصویری از رئیس‌جمهوری شـــهید هم باید باشـــد.«

 

زاگرس در آتش
طـــی روزهـــای گذشـــته شـــاهد وقـــوع آتش‌ســـوزی‌های گســـترده و مهیـــب در جنگل‌های 
شهرســـتان‌های کوهدشـــت، چگنی، رومشـــکان و… لرســـتان بوده‌ایم. این آتش‌سوزی به 
گفته مدیرکل مدیریت بحران اســـتانداری لرســـتان بســـیار گســـترده بوده و خســـارت‌های 
زیـــادی به منابـــع طبیعـــی و جنگل‌های لرســـتان وارد کـــرده اســـت. بســـیاری از کاربران و 
علاقه‌منـــدان بـــه محیط‌ زیســـت با انتشـــار پســـت‌هایی در فضای مجـــازی به ایـــن فاجعه 
زیســـت‌محیطی واکنش نشان داده و خواستار تسریع در خاموشـــی این حریق از مسئولان 
محلی، اســـتانی و کشـــوری شـــدند. اکنون انتشـــار ویدیوهایی از ضجه حیوانات هراسان از 

آتـــش موجی از انـــدوه را در فضای مجـــازی برانگیخت.
کاربری نوشـــت: »یک هفته اســـت کـــه جنگل‌های زاگـــرس در آتش می‌ســـوزد، توان دیدن 
ویدیـــوی ضجه حیوانـــات منطقه رو ندارم، امیـــدوارم هرچه زودتر باز بـــا کمک‌های مردمی 
کوچک‌ترین کاری که می‌شـــود را انجام بدیم.« و کاربر دیگری از آتش‌ســـوزی در جنگل‌های 
اســـتان کردســـتان نوشـــت. رضا ســـاکی، فعال محیط زیســـت نیز بـــا انتشـــار ویدیویی در 
اینســـتاگرام از صداگـــذاری صـــدای حیوانـــات بـــر ویدیوهای منتشـــره گفت و بـــه اهمیت 

زاگـــرس و این تـــراژدی از بین رفتن جنگل اشـــاره کرد.
 

چالش آکتور برای تهیه‌کننده
هســـتی مهدوی، بازیگر ســـریال آکتور در صفحه مجازی خود از صـــدور حکم جلب، توقیف 
امـــوال و ممنوع‌الخروجی مجید مطلبی، تهیه‌کننده‌ ســـریال آکتور خبر داد. او پیشـــتر نیز 
در شـــبکه ایکس مجید کریمـــی، از اعضای جامعـــه صنفی تهیه‌کنندگان ســـینما را خطاب 
قـــرار داده و نوشـــته بـــود کـــه: »آقای مجیـــد کریمی کـــه بر صندلـــی صنـــف تهیه‌کنندگان 
ســـینما نشســـته‌اید، جـــواب تلفن مـــن رو می‌دهیـــد یا نـــه؟ طلب مـــن رو از مثـــاً آقایون 
ســـریال آکتور )مجید مطلبی و محســـن زاهـــد و مهدی بدرلـــو( می‌گیرید یا نه؟ یک ســـال 

گذشت از شـــکایت من.«
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آنها را باید با قلب احساس کرد.

نقل قول

»صد دانه یاقوت« را در جبهه سرودم 
اول تیرمـــاه مصادف با زادروز رحماندوســـت، شـــاعر صد دانه یاقوت اســـت که در آســـتانه 74 ســـالگی قرار گرفته اســـت. او 
شـــاعری اســـت که بیش از ســـه نســـل از کودکان و نوجوانان ایران‌زمین با اشـــعارش خاطره دارند. شـــعر »صـــد دانه یاقوت« 
یکی از شـــعرهایی اســـت که در خاطره جمعی ما نقش بســـته و مصطفی رحماندوســـت را بیشـــتر با این شـــعر می‌شناسند. 
وی »صد دانه یاقوت« را شـــعر جبهه خوانده و درباره ســـرودن آن گفته اســـت: در اوایل جنگ که هنوز ســـپاه تشـــکیل نشده 
بـــود عضو گروه‌های نامنظم شـــهید چمران شـــدم. در یکـــی از عملیات‌ها جایی گیر کردیم و بی‌ســـیم زدند کـــه در دیدرس 
دشـــمن هســـتید و نباید تکان بخورید. این ســـکوت بیش از ۳۰ ســـاعت طول کشـــید. گرسنه و تشـــنه بودیم و وضعیت بدی 

داشـــتیم و وقتی از دیدرس دشـــمن خارج شـــدیم حتی توان برگشـــتن نداشـــتیم به همین دلیل 
برایمان آب، نان و ماســـت چکیده فرســـتادند تا رمق پیدا کنیم و وقتی جعبه نان و ماســـت 

را بـــاز کردنـــد چند انـــار هم بود. همه شـــروع به خـــوردن نان و ماســـت کردنـــد و من که 
خواســـتم باادب باشـــم به ســـراغ انارها رفتم و یک انار را که باز کـــردم و دانه‌هایش بیرون 
آمـــد یـــاد گردنبند مرحوم مـــادرم افتادم کـــه یاقوت داشـــت و با خود گفتـــم »وای چقدر 

 یاقوت« و این مقدمه‌ای برای ســـرودن شـــعر »صد دانه یاقوت« شـــد. همان‌جا گفتم:
صد دانه یاقوت، دسته به دسته                                                        با نظم و ترتیب یکجا نشسته«

همان‌روز این شعر را نوشتم و فرستادم تهران که در مجله »کیهان‌بچه‌ها« چاپ شد.
 

بازنشر گفت‌و‌گویی از مصطفی رحماندوست در ایسنا

پاســـخ بـــه این پرســـش که آیـــا ادبیات یکـــی از رســـانه‌های 
جهان بشـــری بوده و هنوز هم این ویژگی‌ها را دارد، در عصر 
حاضر، محل نزاغ میان اهل ادبیات و فلســـفه و نقد و علوم 

اجتماعی و ارتباطی بوده اســـت.
در گام اول می‌توانیم بر اســـاس آنچه معیار و ویژگی و تعریف 
رســـانه برمی‌شـــماریم ادبیات را نیـــز در همان الگـــو و متر و 
معیار اندازه‌گیری کنیم و رســـانه بودگی ادبیات را بسنجیم. 
رســـانه‌ها واســـطه اطلاع‌رســـانی و آموزش و پرکردن اوقات 
فراغت و ابزار ایجاد ارتباط در ســـطح وســـیع‌اند. همیشـــه 
یک طرف ماجرا بوده‌اند و از دســـتاوردهای فرهنگ بشـــری 
محســـوب می‌شـــوند. می‌توانیـــم فهرســـتی از ویژگی‌های 
رســـانه را ردیف کنیم و آنچه را رســـانه است شناسایی کنیم.
از منظری دیگر می‌توانیم نظریه‌های ارتباطی را به رســـانه‌ها 
الصاق کنیـــم و خوانش‌های سیاســـی و روانکاوانه و تاریخی 
و اســـطوره‌ای از رســـانه ارائه کنیـــم و ادبیـــات را نیز از همین 
پنجـــره نگاه کنیم و شـــباهت‌ها و تفاوت‌هـــا را قیاس کنیم.  
از هـــر کدام از این روش‌ها که پیـــش برویم می‌توانیم میزان 
رســـانه بودگی ادبیات را بســـنجیم. امـــا آیا صرفـــاً ادبیات را 
یک مدیوم انگاشـــتن تخفیف و تنزل ادبیات نیســـت؟ آیا با 
ایـــن کار، ادبیـــات را در ورطه روزمرگی‌ها و مســـائل فراموش 
شـــونده فرو نبرده‌ایم؟ )البتـــه این را با ادبیات ژورنالیســـتی 
که اصطلاحی رایج اســـت نباید خلط کرد، زیرا ژورنالیســـم 
ادبـــی متضمن ویژگی‌هایی اســـت که یک اثـــر ادبی و گاهی 
ســـینمایی را در نوعـــی از ژانر قـــرار می‌دهد کـــه در روزگار ما 
بســـیار تکرار شـــده اســـت و به قصد روایت آنچـــه در زندگی 

روزمره می‌گذرد نوشـــته و تولید می‌شـــود.(
من بـــه یک دلیـــل مهـــم کـــه در دل خـــود دلایل زیـــادی را 
نهفتـــه دارد، نمی‌توانـــم ادبیات را صرفاً یک رســـانه و مدیوم 
بدانم. هر چند ویژگی‌های پرشـــماری از رســـانه با متن ادبی 
می‌تواند شباهت‌های زیادی داشته باشـــد اما آنچه اثر ادبی 
را از نوع رســـانه‌ای متمایز می‌کند روایت زیبایی‌شناســـانه از 
جهان هســـتی است و این مســـأله رســـانه را کاملاً از ادبیات 
جدا می‌کنـــد. روزنامه‌ها در آغـــاز کار و در دوران اوج خود در 

ســـپهر رســـانه‌ای جهان، که تا پایان هـــزاره دوم هـــم ادامه 
داشت، همیشـــه از خرمن ادبیات توشـــه برمی‌داشت و چه 
بســـیار خبرنـــگاران و روزنامه نگارانی بودند که نویســـندگان 
درجـــه یک تاریـــخ ادبیات هم هســـتند. بـــرای نمونه رجوع 
کنیـــد به مجموعه‌ای که علی‌اکبر قاضـــی‌زاده از گزارش‌های 
ژورنالیســـتی ترجمه کرده و تعداد زیادی از آنها را نویسندگان 

برجســـته‌ای چون همینگوی و مارکز نوشـــته‌اند.
یکی از وجـــوه ممیـــزه ادبیات با رســـانه‌های امـــروزی نحوه 
روایت اســـت. روایت رســـانه‌های امروزی با نثر و زبان روزمره 
و بدون زیبایی‌شناســـی ادبی با هدف بیـــان مقصود نهایی 
نویســـنده تولیـــد می‌شـــوند و هیچ‌گونه نســـبتی بـــا مقوله 
ادبیات برقـــرار نمی‌کننـــد، اما در داســـتان کوتـــاه و رمان و 
جســـتارها و ناداســـتان‌های پرشـــماری که در این سال‌ها در 
رســـانه‌ها منتشـــر می‌شـــود، با نگاهی زیبایی شناســـانه به 
هســـتی و جامعه انسانی روبه‌رو هستیم. اینجا نقطه جدایی 
رســـانه و ادبیات اســـت و ادبیات در ســـاحت هنر گام می‌زند 
و نوشـــته‌های رســـانه‌ای در میدان ژورنالیســـم روزانه و البته 
هـــم گاهی مبتذل تولید می‌شـــوند. نویســـندگان برجســـته 
با نوشـــتن مطالب ژورنالیســـتی یک ســـروگردن رسانه‌شان 
را بالاتـــر از دیگـــران قرار می‌دهنـــد. به هر روی اگر رســـانه‌ها 
با ادبیات در جاهایی اشـــتراک کارکرد دارند و مثلاً رســـانه‌ها 
مثـــل هر اثـــر ادبی یک طـــرف ماجـــرا می‌ایســـتند و موضع 
می‌گیرنـــد، امـــا تفاوت‌هـــای هنری اســـت که خـــط فاصل 

میـــان این دو را رقـــم می‌زند.
مـــا در تاریخ هر آنچه از دوره‌های مختلـــف می‌دانیم یا امروز 
هر آنچـــه از فرهنگ‌ها می‌شناســـیم بر دوش بلنـــد ادبیات 
ایســـتاده‌ایم. مردم هزاره سوم هم بیشـــترین اطلاعات را از 
یک منطقه و فرهنگ و زیســـت بوم از رســـانه‌ها آموخته‌اند. 

اما این کجـــا و آن کجا.
ادبیات بی‌واســـطه آینه مردم یک جامعه و فرهنگ است اما 
آیینگی رســـانه کمی هم اعوجاج دارد و بنا به سیاســـت‌های 
حاکمان ممکن اســـت ایـــن اعوجاج‌ها پررنـــگ و گاهی هم 

کمرنگ بشوند.

یادداشت

ادبیات در مرز رسانه و هنر

ما در تاریخ 
هر آنچه از 
دوره‌های 

مختلف 
می‌دانیم یا 

امروز هر آنچه 
از فرهنگ‌ها 
می‌شناسیم 

بر دوش 
بلند ادبیات 

ایستاده‌ایم

سعید 
اسلام‌زاده

روزنامه‌نگار

تجسم

واقعیت رئالیسم
خبری خواندم از یک نمایشـــگاه نقاشـــی با این توضیح؛ 
»نقاشی‌های رئالیسم استاد... و شاگردان«. عکس‌های 
نمایشـــگاه را دیدم. مجموعه‌ای از ســـیاه‌قلم‌های تقریباً 
ناشـــیانه از پرتره چنـــد خواننده، بازیگر، ورزشـــکار و چند 
تابلوی ببر و گل و اســـب و نوزاد و... که از روی عکس‌های 
اینترنتـــی دیگـــران ـ و اغلـــب مشـــهور ـ کپی شـــده بود. 
آثاری کـــه حداکثـــر می‌توانســـتند تمرین‌هـــای ابتدایی 
و غیرخلاقـــه در درس طراحـــی باشـــند. حســـب احترام 
به آمـــوزش و ارزش زمانـــی که هنرجویان صـــرف آموزش 
می‌کننـــد، پیامی برای این به اصطلاح اســـتاد گذاشـــتم 
با ایـــن مضمون کـــه؛ »این آثـــار در حوزه سبک‌شناســـی 
نقاشـــی زیر عنوان رئالیســـم دســـته‌بندی نمی‌شوند. در 
اصل به هر شـــباهتی در نقاشـــی نباید گفت واقعگرایی و 
رئالیســـم.« حتی عکس که نماد بی‌نقص‌ترین شباهت 
شمرده می‌شود، همیشـــه اثری رئالیسم تولید نمی‌کند. 
متأســـفانه تعدادی از شـــاگردان اســـتاد هجـــوم آوردند و 
مـــرا متهم بـــه بی‌ســـوادی و توصیـــه به ســـکوت کردند. 
گذشـــته از ادبیات نامناســـب ایشـــان و موضوع رفتاری و 
اخلاقـــی چنین برخوردهایی، آنچه مهـــم می‌نماید رابطه 
سرســـپردگی افراطی بین شاگرد و اســـتاد است که علاوه 
بر بی‌اطلاعـــی، موجب چنین تعصبی می‌شـــود. آن قدر 
کـــه پیـــش از هر پاســـخ تندی، بـــا اطمینانـــی بی‌دلیل و 
متوهمانـــه، حتی از یـــک گـــوگل ســـاده در اینترنت هم 
خود را بی‌نیـــاز می‌دانند. ایـــن نمونه‌ای اســـت از صدها 
مورد مشـــابه. موضوعی که هم نظام آموزش را زیر ســـؤال 
می‌بـــرد و هـــم موجب وهـــن هنر، اتـــاف وقـــت و ذوق 
هنرجویان و البتـــه ابتذال و تنزل ســـواد بصری مخاطب 
عـــام می‌شـــود. بدیهی اســـت که هـــر کس مجاز اســـت 
بـــه کاری که دوســـت دارد بپـــردازد بی‌اینکه نیـــاز به تأیید 
متخصصین داشـــته باشـــد. اما ایـــن آزادی بـــه این معنی 
نخواهـــد بود کـــه هر کســـی مجاز اســـت کار و اثـــرش را 
چیزی معرفـــی کند که واقعاً نیســـت. خصوصاً با عناوین 
گمراه‌کننده‌ای مثل اســـتاد یـــا هنرمند و... کـــه جایگاه 

معتبری بـــرای مخاطب فرض می‌شـــود.
برخـــاف آنچه بدیهی به نظر می‌رســـد، شـــباهت در آثار 
هنـــری مفهوم ســـاده‌ای نیســـت. خصوصاً شـــیوه هنری 
واقع‌گرایـــی را نبایـــد یک انتخـــاب تاریخـــی و اولیه برای 
خلـــق اثر هنری محســـوب کـــرد. عـــاوه بـــر هنرمندان 
واقع‌گرا، هنرمندان برخی ســـبک‌های مختلف نقاشـــی، 
مدعـــی انواعی از شـــباهت در نقاشـــی هســـتند. در این 
بین آنچـــه مورد اختـــاف اســـت، معنای ایـــن واقعیت، 
بازســـازی و شـــباهت اســـت. بـــه عنـــوان مثـــال حتی در 
آثار گروهی از نقاش‌های شـــیوه »کوبیســـم« کـــه عمدتاً 
با نام »پابلو پیکاســـو« شـــناخته می‌شـــود، تلاشـــی برای 
انعـــکاس واقعیت و خلـــق شـــباهت وجـــود دارد. با این 
تفاوت کـــه در آثار کوبیســـم وجـــوه مختلف یک شـــیء 
در آن واحـــد در یـــک ســـطح دوبعدی دیده می‌شـــود و از 
این جهـــت کوبیســـم را باید رئالیســـم مفهومـــی نامید. 
ناتورالیسم‌ها طبیعت را بازســـازی می‌کنند. در حالی که 
سوررئالیســـم‌ها اعتقـــاد به مـــاورای واقعیت یـــا واقعیت 
برتـــر دارند و شـــباهت به واقعیـــات ذهنی را در آثارشـــان 
منعکس می‌کنند. امپرسیونیســـت‌ها واقعیت را معادل 
لحظه‌هـــای گـــذرای طبیعـــت می‌دانند. کلاسیسیســـم 
بـــه دنبـــال آفرینش ایـــده‌آل و کمـــال زیبایـــی و دلنوازی 
بـــا الهـــام از هنـــر باســـتانیان و رعایـــت اصـــول و قواعد 

پیشـــینیان است.

برخلاف آنچه 
بدیهی به 

نظر می‌رسد، 
شباهت در آثار 

هنری مفهوم 
ساده‌ای 
نیست. 

خصوصاً 
شیوه هنری 
واقع‌گرایی 
را نباید یک 

انتخاب تاریخی 
و اولیه برای 

خلق اثر هنری 
محسوب کرد

سعید فلاح فر 

پژوهشگر هنر

عکس نوشت

ارکسترسمفونیک 
تهران به رهبری 
منوچهر صهبائی، 
درنخستین اجرای خود 
درسال 1403 با اجرای 
رپرتواری ازآثار بزرگان 
موسیقی جهان درتالار 
وحدت روی صحنه 
رفت. دراین کنسرت 
قطعاتی از اورتور ایفیژنی 
در آلیس اثر کریستف 
ویلیبالد گلوک، کنسرتو 
برای پیانو و ارکستر 
نمره ۵ در فا مینور 
از یوهان سباستین 
باخ، سمفونی شماره 
۹ آنتونین دورژاک و... 
اجرا شد. 
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